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  درآمد 
هاي اسلامی باشد و چه در درازاي گـذر فرهنـگ و   عرفان و تصوف چه از دانش

هاي دینـی  را گرفته باشد، رویکرد ویژة خود را به متن »اسلامی«کم پسوند تمدن، کم
گرایی کـه عارفـان   نگاه تأویل. است نگریستهها میو از دیدگاه خود به این متن داشته
  . انجامیده استاي میبه برداشت دیگرگونهها اند، در بسیاري زمینهداشته

عارفان بر پایۀ نگرشِ تأویلیِ خود به گزارش . یکی از این منابع دینی، حدیث است
نگري به درسـتی، سسـتی یـا    آنکه رویکرد ژرفاند بیپرداختهها میاي از روایتپاره

اشـتهار  «فـان،  نماید که براي برخـی از عار چنین می. ها داشته باشند ساختگی بودن آن
  .در پذیرش حدیث بسنده بوده است »قولی

با آشنایی شعرا به تصوف، راه دیگر از براي نفوذ حـدیث و خبـر   «: نویسدفروزانفر می
اندیش که روایـات را بـا   مسلک و صوفیان قافیه دبیات فارسی باز شد و شعراي صوفیدر ا

یـک از سـنن و رسـوم و آداب خانقاهیـان، خبـري       تأویلات صوفیانه آموخته و براي هر
اي نـو و  خاطر سپرده بودند، از الفاظ و مضامین خبر، پیرایـه صحیح یا ضعیف شنیده و به 

  )»ز«احادیث مثنوي، (».فریب بر پیکر شعر پارسی بستندزیوري دل
شناسان نیز بوده است؛ آنان کسانی بودند کـه  این رویکرد حتی میان برخی حدیث

اذا روینـا فـی   «: گویـد احمد ابن حنبل می. اندکردهگیري میزگویی روایت، آساندر با
 ؛)20القـول المسـدد، ص  (»الحلال و الحرام شددنا و اذا روینا فی الفضائل و نحوها تساهلنا

اندیشـه  مبارك نیز با او هـم بن مهدي و عبداالله ابن محدثان دیگري چون عبدالرحمن ا
  ) 327المحمدیه،  السنۀاضواء علی .(اندبوده

گیـري بـر روش   جوزي حنبلـی در خـرده  با بودنِ این سخنِ پیشواي حنبلیان، ابن 
را در طریق صوفیان نوشت و آن احیاء العلوم کتاب  ،ابوحامد غزالی«: نویسدعارفان می

  ) 138تلبیس ابلیس، ص(».را از احادیث دروغ بینباشت
درد مداران یا فقیهان، به گمان ما از دگردیسیِ این رویارویی میان عارفان و حدیث

اسـرار  (»کان التصوف ألماً فصـار قلمـاً  «: ابوسعید گفت .به قلم و حال به قال آغاز شد
؛ و آنگاه که از )256همان، ص(»کان التصوف حالاً فصار قالاً«و نیز ) 291التوحید، ص

ـ دربارة چیستیِ تصوف پرسیدند،  ـ از یگانگان خراسان احمد سهلبن ا ابوالحسن علی
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  ) 1/158طرائق الحقائق، (».و لا اسم حقیقۀو قد کان قبل  حقیقۀاسم و لا «: گفت

   :حافظ نیز سروده است
  غش باشـد نقد صوفی نه همه صافیِ بی

  
  بسا خرقه که مستوجبِ آتش باشـد  اي  

  خوش بود گر محک تجربه آید به میان  
  

  باشـد روي شود هر کـه در او غـش   تا سیه  
  )233حافظ،  دیوان(  

و هر چیز که به قلم درآید، براي ماندگاري و کارگر شدن در اندیشۀ شنوندگان بـه دو  
کـه   »حجت باطن«اند، یا که فرستادگان و خلیفگانِ الاهی »حجت ظاهر«: پشتیبان نیاز دارد

پـذیرد و پـاي   برهان را چنـدان نمـی  ؛ عرفان و تصوف که راه خرد و 1خرد و برهان است
، پس به سخنانِ بزرگان دین روي نهاد؛ از اینجـا بـود کـه در    2خوانداستدلال را چوبین می

  . ترین اندازة خود رخ نمودشناسان و فقیهان پا نهادند و رویارویی به بیشگسترة حدیث
خود را بسیار جستار بنیادین این نوشتار، پیرامون روایتی است که عارفان، سخنانِ 

  .اندو برخی از محدثان در برابر آن تاب نیاورده به آن مستند کرده
  
  منابع عرفانی این روایت . 1

بنا بر اسناد موجود، نخستین کسی که سخن مورد بحث را به عنوان گفتارِ حضرت 
در بزرگـی او در  . است) ه297. د(د ظاهرينگاشته، ابوبکر محمد ابن داو) ص(رسول
هایش در حـدیث، فقـه، اصـول، شـعر و     روزگارش، افزون بر همۀ آموخته هايدانش

هـاي  ، این نکته بیان شده که دلاورانه به بیـان دیـدگاه  )9/296المؤلفین، معجم (ادبیات
تاریخ بغداد، (گذار و پیشواي مکتب ظاهرگراییپرداخت تا جایی که بنیاناش میدانشی

تـاریخ  .(نـامور  »ظاهري«شد و به ) 1/172 ؛ طبقات المفسرین،4/99؛ الانساب، 8/369
؛ الاعلام، 13/109؛ سیر اعلام النبلاء، 2/14؛ میزان الاعتدال، ؛ الانساب، همان بغداد، همان

2/333 (  
که به گفتۀ خودش، نگارش آن را در بیست  3ةکتاب الزهراي دارد به نام او نگاشته

در وي  )89و کتاب الزهره، صابن داود ظاهري .(به پایان رسانیده است) ه276(سالگی
در پنجاه باب آن از اسـباب و موجبـات عشـق و احکـام و     «: نویسدگفتارش میپیش

اقسام شعر را خواهیم  ،اتفاقات و حالات آن سخن خواهم گفت و در پنجاه باب دیگر
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حدثنا سوید بن : حدثنی أبی قال«: گونه روایت کرده استاو این) 92همان، ص(».آورد 
عن مجاهد عن ابن عباس عـن   4حدثنا علی بن مسهِر عن ابی یحیی القتَاّت :سعید قال

من عشقَ و کتَم و عف و ثم مات مات شهیداً، غَفَرَ االلهُ له و ادخلََه ": انّه قال) ص(النبی
به نقل از  Theory of Profane Love among the Arabs, p.99؛ 80همان، ص(»."الجنۀَ

  )66صکتاب الزهره، 
کشـتۀ  « :نویسـد ـ می گام نویسندگانِ عرفان و تصوفـ پیش)ه434. د(مستملی بخاري

ترین همۀ شهیدان باشد از بهر آنکه محبت محض صـنع حـق اسـت، پـس     محبت، جلیل
محال باشد که کشتۀ کافران و کشتۀ شیر و آب و آتش شهید باشـد و کشـتۀ حـق شـهید     

مـات   من عشق فعف و کـتم ثـم  : لسلام که گفتااین است معنی قول پیغامبر علیه. نباشد
  )4/1419شرح التعرف، (».مات شهیدا

القضـات   ، عـین )125المشتاقین، ص جنۀالمذنبین و  روضۀ)(ه502. د(احمد جام نامقی
روح الارواح، )(ه534. د(الـدین ســمعانی  ، شــهاب)96تمهیـدات، ص )(ه 525. م(همـدانی 

. د(، روزبهـان بقلـی  )209نامـه، ص صـوفی )(ه 547. د(الدین عبادي ، قطب)310و141ص
ــدین عراقــی)142و  9عبهــر العاشــقین، ص)(ه606 ، )70لمعــات، ص)(ه 688. د(، فخرال

 )ه 834. د(االله ولـی نعمـت ، شـاه )28مشـارق الـدراري، ص  )(ه700. د(سعیدالدین فرغانی
عرفـانی  شـرح  )(ه11سـدة   نیمـۀ نخسـت  . د(، ختمی لاهوري)458و 182مکتوبات، ص(

از ) 150شـرح گلشـن راز، ص  )(ه 1317. د(و سـبزواري ) 537و  1/62حـافظ،  اي ه غزل
هـاي  شـان بـه روایـت   و از آن در استناد سخن اند که این روایت را گزارش کردهعارفانی

  . انداسلامی دربارة عشق سود برده
اما حدیث کتمان از اشارت سید عاشـقان تسـویت احتـراق    «: نویسدروزبهان بقلی می

 عاشـق اگـر درِ  . نیک بسوزد، که تف آتش عشق بنشـیند  ت، تا به آتش عشق نیکجان اس
غیرت در منـزل ابـتلا کشـته شـود، و بـه       عشق بکوبد، از آن شهیدش خوانند که به سیف
چون بـه عشـق شـهید شـد، بـا انبیـا در       ... آتش عشق و به احتراق در کتمان سوخته شود

 ،عنان شد، زیرا کـه شـاهراه عشـق    حضرت جبروت و میادین ملکوت به مرکب عشق هم
  )25عبهر العاشقین، ص(».مقتل شهداست و مشاهد انبیاست

 یوسـف «: پژوهان، سجادي این روایت را چنـین گـزارش کـرده اسـت    در میان عرفان
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لغـات و اصـطلاحات و    فرهنـگ (»مات فهو شـهید  من عشق فعف و کتم ثم: رازي گوید

وجـو  رازي جسـت هـاي یوسـف    نامـه  زیست ؛ ولی هر چه در)517تعبیرات عرفانی، ص
هـا گـزارش    خودــ از آن گمـان ـ به سخن را نیافتیم حتی در منابعی که سجاديکردیم، این
  .کرده است

  
  نمایانگر شدن این حدیث در گسترة ادبیات .2

   :اس سروده استابونو
  ةو لقـد کنـّا روینـــا عن سعید عن قتاد

              
  ةأنّ سعـد بن عبادعن سعید بن المسیب   

  5ةفله أجــرُ الشهــاد  من مات محبـاً: قال    

  
  

  )13/436؛ تاریخ مدینۀ دمشق، 7/451تاریخ بغداد، ( 
اي از هاي ادبـی، پـس از گـزارش ایـن روایـت، بـه واگـوییِ پـاره        بدر برخی از کتا
 6.معنـایی دارد پوشـانیِ  خوانی و هـم مایۀ این روایت، هماند که با درونشعرهایی پرداخته

  :براي نمونه
  حدثنــا سفیان عن جــابر عن خالد عن سعل الساعدي: ابن مبارك

  )16ـ15تزیین الاسواق، ص.(7یرفعه من مات عشقـاً فقد استـوجب الاجـر من الماجد
  ایهِـا النـادب قومـاً هلکـوا صارت الارض علیهم طبقـا: عباس بن احنف

  )16همان، ص.(الهـالک مـن قد عشقـاانـدب العشـاق لا غیـرهم انمّا 
محاضـرات  .(اشتهی الآن انّ اصلی علی نعش محب قد مات فی الحـب وجـدا  : مهلب

  )266الادباء، ص
خلیلــی ان حانـت وفاتــی فاطلبــا دمـی مـن سـلیمی واطلبـا         : شاعري گفته اسـت 

  ) 267همان، ص.(بجمیل
ـ به روشنی به ایـن   یموجو کردهاي پارسی در یک موردـ تا آنجا که جستدر سروده

  : روایت پرداخته شده و آن شعر منسوب به ابوسعید است
  »ألسـت مـنکم ببعیــد   «یک نیم رخـت  

  
  »إنّ عــذابی لشــدید  « یک نیـم دگــر   

  »یحیـی و یمـت  «بر گرد رخت نبشـته    
  

  »مـات شـهید   فقد«من مات من العشق،   
  )42ابوسعید، صمنظوم سخنان (  
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توان یافت؛ براي نمونه، مایه را در بسیاري از شعرهاي پارسی میاگرچه، این درون 
  :سنایی در قصیدة سرخسیه سروده است
اـبی      به تیغ عشق شو کشته که تا عمـر ابـد ی

  
اـ      که از شمشیر بویحیی نشان ندهد کس از احی

  )32گر حدیقۀ عرفان، صنغمه(   
  بمیـرید در این عشـق بمیـرید بمیـرید

  
ریددر این عشـق    ردید همـه روح پذیـ   چو مـ

  بمیـرید بمیـرید و از این مـرگ نترسیــد   
  

اـوات بگیــرید    اـك برآییـد و سم   کز این خ
  )270کلیات شمس تبریزي، ص(  

  کنان باید رفتزیر شمشیـر غمش رقـص
  

اـد  کآن   اـم افتـ ک سـرانج ۀ او نیـ   کـه شـد کشتـ
  ) 185صدیوان حافظ، (  

مایه، پیوند استواري با مقصود این جستار ندارد، به همین درونولی از آنجا که این 
  . کنیماندازه بسنده می

  
  منابع حدیثی این روایت .3

هـا، انـدکی ناهمسـانی در    این روایت به چندین سند گزارش شده که در همۀ روایت 
  . ها رخ داده استواژگانِ متن آن

: حدثنا محمد بن جعفر بـن سـهل قـال   : احمد بن ابراهیم الکندي قال: روایت نخست
ـ عن ابن ابی نجَـیح عـن مجاهـد     ـ من ولد عبدالرحمن بن عوف حدثنا یعقوب بن عیسی

مـن عشـق فعـف فمـات، فهـو      «: و سـلم قـال  علیـه  عن ابن عباس عن النبـی صـلی االله   
  ) 2/771؛ العلل المتناهیه، 312ذم الهوي، ص(».شهید

: بن عیسی من ولدَ عبـدالرحمن بـن عـوف قـال    حدثنا ابویوسف یعقوب : روایت دوم
حـازم  حدثنا الزبیر بن بکار عن عبدالملک بن عبدالعزیز الماجشِوُن عن عبدالعزیز بـن ابـی  

من عشـق  «: و سلم قالعلیه  عباس عن النبی صلی االلهنجَیح عن مجاهد عن ابنابیعن ابن 
  ) 179حبین، صالم روضۀ 8؛79اعتلال القلوب، ص(».فعف فمات فهو شهید

: حـدثنا سـوید بـن سـعید الحـدثانی قـال      : احمد بن محمود الانباري قال: روایت سوم
قـال رسـول االله   : حدثنا علی بن مسهر عن ابی یحیی القتاّت عن مجاهد عن ابن عباس قال
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؛ ذم الهـوي،  5/364تـاریخ بغـداد، ص  (».من عشق فمات فهو شهید«: و سلمعلیه صلی االله 

  ) 2/771لمتناهیه، ؛ العلل ا313ص
: بن موسی و احمد بن محمود الانباري و القاسم بن احمـد قـالوا   صدقۀ: روایت چهارم

حدثنا علی بـن مسـهر عـن ابـی یحیـی القتّـات عـن        : حدثنا سوید بن سعید الحدثانی قال
من عشق و کـتم و عـف   «: و سلمقال رسول االله صلی االله علیه : عباس قالمجاهد عن ابن

  ) 313ذم الهوي، ص(».شهید فمات فهو
حدثنا علـی بـن مسـهر    : سوید بن سعید قالابراهیم بن جعفر الفقیه عن : پنجم روایت

مـن  «: و سـلم علیـه   عن ابی یحیی القتاّت عن مجاهد عن ابن عباس عـن النبـی صـلی االله   
  ) 6/48؛ تاریخ بغداد، 314همان، ص(».عشق و کتم و عف ثم مات مات شهیداً

حدثنا ابن مسهر عـن  : سوید قالحدثنا : احمد بن محمد بن مسروق قال: ششم روایت
من عشـق فعـف و کـتم ثـم     «: ـ رضی االله عنهاـ مرفوعاًعائشۀعن ابیه عن  ةهشام بن عرو

  )179المحبین، ص روضۀ(».مات مات شهیداً
سوید بن سعید عن علی بن مسهر عن ابـی  حدثنا : محمد بن زکریاء قال: هفتم روایت

مـن  «: و سـلم علیـه  قال رسول االله صـلی االله  : حیی القتاّت عن مجاهد عن ابن عباس قالی
؛ تـاریخ  2/771؛ العلل المتناهیه، 314ذم الهوي، ص(».عشق فعف و کتم ثم مات فهو شهید

  ) 13/185و  11/295بغداد، 
سـوید بـن   حـدثنا  : الحسن بن علی الأشُنانی و احمد بن مسـروق قـالا  : هشتم روایت

قـال  : حدثنا علی بن مسهر عن ابی یحیی القتاّت عن مجاهد عن ابن عباس قـال : عید قالس
ذم الهـوي،  (».من عشق فظفر فعف فمـات مـات شـهیداً   «: و سلم علیهرسول االله صلی االله 

  ) 314ص
سوید بن سعید عن علی بن مسـهر   بکر بن داود الاصبهانی عن ابیه عنابی: روایت نهم
: و سـلم  علیه قال رسول االله صلی االله: القتاّت عن مجاهد عن ابن عباس قالعن ابی یحیی 

؛ تـاریخ مدینـۀ   2/329جا؛ تاریخ بغـداد،   همان(».من عشق فعف و کتم ثم مات فهو شهید«
  ) 5/273؛ تلخیص الحبیر، 179المحبین، ص روضۀ؛ 43/9195دمشق، 

ید بن سعید حـدثنا علـی   محمد بن داود بن علی حدثنا ابی حدثنا سو: روایت دهم
مـن عشـق و   «: عباس مرفوعاً، قـال بن مسهر عن ابی یحیی القتاّت عن مجاهد عن ابن
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؛ 13/113 و 11/419سیر اعلام النـبلاء،  (».الجنۀکتم و عف و صبر، غفر االله له و ادخله  
   )3/49؛ الوافی بالوفیات، 22/265تاریخ الاسلام، 

حـدثنا علـی بـن    : سوید بـن سـعید قـال   حدثنا : ابوبکر بن الارزق قال: روایت یازدهم
علیـه  قال رسول االله صـلی االله  : مسهر عن ابی یحیی القتاّت عن مجاهد عن ابن عباس قال

  ) 315ذم الهوي، ص(».من عشق فکتمه و عف فمات فهو شهید«: و سلم
حـدثنا  : سوید بن سـعید قـال  حدثنا : احمد بن محمد بن مسروق قال: دوازدهم روایت

 قال رسـول االله صـلی االله  : قال: قالت عائشۀعن ابیه عن  ةعلی بن مسهر عن هشام بن عرو
  ) 12/475جا؛ تاریخ بغداد،  همان(».من عشق فعف و کتم ثم مات مات شهیداً«: و سلمعلیه 

 عکرمـۀ سـعید البقّـال عـن    یث عن مطر عن ابیه عن ابیمحمد بن حر :روایت سیزدهم
 روضـۀ ؛ 313ذم الهـوي، ص (».الجنـۀ من عشـق فعـف فمـات دخـل     «: عباس قالعن ابن

  ) 18؛ بطلان حدیث، ص181المحبین، ص
ــ رضـی االله تعـالی    10بن الصامت ةروي البزاّر بسند صحیح عن عباد: روایت چهاردهم

  ) 14/127القاري،  ةعمد(».مات شهیداًمن عشق و عف و کتم و مات «: ـ  عنه
گونـۀ   شود که همۀ سندهایشان به ششهاي یاد شده، آشکار میبا نگریستن به روایت

  :گرددبنیادین باز می
نجـیح عـن   ابـی بـن  عیسـی عـن   بـن  حدثنا یعقوب : قال سهلجعفر بن  محمد بن. 1

  . و سلمعلیه  االله عباس عن النبی صلیمجاهد عن ابن
بدالعزیز الماجشـون  بن عنا الزبیر بن بکار عن عبدالملک حدث: عیسی قالبن یعقوب . 2

ابی نجیح عن مجاهد عن ابن عباس عـن النبـی صـلی    حازم عن ابن بن ابیعن عبدالعزیز 
  .و سلم علیهاالله 

القتّـات عـن مجاهـد عـن     یحیی  مسهر عن ابیبن  حدثنا علی: سعید قال بنسوید . 3
  . و سلمعلیه االله قال رسول االله صلی : اس قالعبابن

 عائشـۀ عن ابیـه عـن    ةبن عرومسهر عن هشام بن  حدثنا علی: سعید قالبن سوید . 4
  11.و سلمعلیه  االلهقال رسول االله صلی : قال: قالت
  . عباس عن ابن عکرمۀسعید البقاّل عن بن حریث عن مطر عن ابیه عن ابیمحمد . 5
  .بن الصامت ةالبزّار بسند صحیح عن عبادروي  .6
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  بررسیِ سندهاي روایت .4

ها کاویم تا به درستی، سستی یا ساختگی بودن روایتاینک، هفت سند یاد شده را می
  .پی بریم

  سند نخست. 1ـ4
 یخرائط ـ يبـن شـاکر سـامر   ابـن سـهل   ابـن محمـد   ابـن جعفـر   ابـوبکر محمـد   اـ 

تـاریخ بغـداد،   .(گـویی، ثقـه  اي است توانا و حدیثنویسنده) 6/70الاعلام، )(ه327ـ240(
  ) 227ـ52/224؛ تاریخ مدینۀ دمشق، 268ـ15/267؛ سیر اعلام النبلاء، 138ـ2/137

. د(عـوف  بنابن عبدالرحمن ابن حمید ا کبن عبدالملابن عیسى ابن محمد ایعقوب ـ 
 ـ14/271؛ تـاریخ بغـداد،   9/284الثقـات،  .(ثقه خوانده شـده اسـت  ) ه213 تهـذیب   ؛273ـ

  ) 454ـ15/453؛ تاریخ الاسلام، 372ـ32/367الکمال، 
شناسـان، گزارشـی بـازگو کندــ     آنکه از رجالقیم او راـ بیبسیار شگفت است که ابن

قـد ضـعفه اهـل الحـدیث و نسـبوه الـی        حجـۀ هو ضعیف لاتقوم به «: شناساندچنین می
، الطـب النبـوي  و  معـاد زاد التـر اینکـه وي در   شگفت)! 181المحبین، ص روضۀ(»الکذب

گوید، نامی از یعقوب نیاورده است؛ اگر کـه یعقـوب   آنجا که دربارة این روایت سخن می
است، پس چـرا او در ایـن دو کتـاب کـه      »ضعیف و کاذب«ـ   قیمـ به گفتۀ ابن در حدیث

  !حدیث را ساختگی خوانده، از یعقوب سخن نگفته است
شناسـان،  کمابیش از دید همـۀ رجـال  ) ه131. د(یبو یسار مکا ،نجیح ابیبن اعبداالله ـ 

؛ 217؛ خلاصـۀ تـذهیب، ص  1/603؛ الکاشـف،  1/59معـین،  تـاریخ ابـن   (ثقه دانسته شده
و تنها نسـایی،  ) 91؛ بحر الدم، ص6/125؛ سیر اعلام النبلاء، 219ـ16/215تهذیب الکمال، 

کـه  در حـالی  ) 50ـ6/49؛ تهذیب التهذیب، 39طبقات المدلسین، (او را از مدلسّان خوانده
  . گواهی براي این ادعا و یا روایتی مدلسانه از وي را بازگو نکرده است

سـیر اعـلام   (»شیخ القـراء و المفسـرین  «؛ )ه104. د(بن جبر مکیاـ ابوالحجاج مجاهد 
 ـ27/228تهـذیب الکمـال،   .(و از برجسـتگانِ تـابعین اسـت   ) 4/449النبلاء،   ة؛ تـذکر 236ـ

  ) 93ـ1/92الحفاظ، 
؛ از نامداران )ه 86. د(مناف بن عبدابن هاشم ابن عبدالمطلب ابن عباس اـ عبداالله 
   )195ـ3/192، الغابۀ؛ اسد 939ـ3/933الاستیعاب، .(صحابه است
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کـه  هـا پـیش از آن  حال آنکه سال ،در این روایت، خرائطی از یعقوب روایت کرده 
 ایـن، یعقـوب نیـز از ابـن    خرائطی زاده شود، یعقوب درگذشته بوده است؛ افزون بر 

  . نجیح نیامده است ابی هاي ابننجیح حدیث نشنیده و نامش میان راويابی
  سند دوم  .2ـ4

این سند، همانند سند پیشین است با این ناهمسانی که سـه راوي بـین یعقـوب و    
  . اندنجیح افزون شدهابی ابن

 12بـن عـوام  ابـن زبیـر   ابـن عبـداالله   ابن ثابـت  ابن مصعب اعبداالله بن بکار اـ زبیر 

المعجم (شناسی عرب است؛ از برجستگان و نویسندگان در دانش نسب)ه 256ـ172(
تـاریخ  .(و ثقه دانسته شده اسـت ) 1/962؛ معجم المطبوعات العربیه، 4/180المؤلفین، 

 ـ12/311؛ سیر اعـلام النـبلاء،   299ـ9/293؛ تهذیب الکمال، 472ـ8/468بغداد،  ؛ 315ـ
  ) 312ـ2/311الاعیان،  وفیات
اي ؛ نگارنـده )ه 212د (الماجشـون  سلمۀ ابیبن ابن عبداالله ابن عبدالعزیز ا کعبدالملـ 

و همنشـینِ  ) 6/184المـؤلفین،  ؛ معجم 1/623العارفین،  هدیۀ(زبردست در دانش فقه بوده
اند در پایان زندگی به شـنیدنِ  شده، هر چند برخی گفتهشافعی؛ ثقه و صدوق خوانده  امام

ــا ــیقی(خنُی ــت )موس ــته اس ــتگی داش ــیار دلبس ــات، .(، بس ــال، 8/389الثق ــذیب الکم ؛ ته
  ) 383ـ6/377؛ وفیات الاعیان، 1/617؛ تقریب التهذیب، 1/667؛ الکاشف، 362ـ18/358

؛ الثقـات،  2/96الثقات،  معرفۀ.(ثقه است) ه 184ـ107(13حازم ابیبن اعبدالعزیز ـ 
  ) 269ـ1/268الحفاظ،  ة؛ تذکر1/654؛ الکاشف، 7/117

 .شـمارد می »ثقه«حزم، هایش را به گزارش از ابنو راوي »صحیح«مناوي، این سند را 
  :حزم در این باره سروده استابن) 2/263؛ کشف الخفاء، 6/233فیض القدیر، (

ــهیداً  ــک ش ــوي اهل ــک ه ــإن اهل   ف
  

  بقیـــت قــــریر عـــینو إن تمـــننُ   
ـــات    ـــوم ثقـ ـــا ق ـــذا لن   روي هــ

  
ــین     ــذب وم ــن ک ــدق ع ــأوا بالص   ن

  ) 272، 2ة شمار ، پانوشته؛ الفوائد المجموع2/263الخفاء،  کشف(   
نیـز  الواضح المبین فی ذکر من استشهد من المحبـین  علاءالدین مغلطاي حنفی در 

   )19طلان حدیث، صب.(شناساندمی »صحیح«این سند را 
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ایـن سـند را    ،اسواق الاشواق مـن مصـارع العشـاق   شافعی در  بقاعی الدینبرهان
  )26 و 15صهمان، (.»أنه کالشمس«: ستایدچنین می

قیم در نپذیرفتن این سند، بسیار شگفت است و دور از اندیشه؛ وي پـس از  سخن ابن
و لایحتمـل  «: نویسـد ـ می و کاست مانند آنچه آوردیم کمـ بی بازگوییِ این سند و روایتش

نجـیح عـن مجاهـد عـن      ابی حازم عن ابنالماجشون عن ابن ابیأن یکون من حدیث ابن
 ـ214الطـب النبـوي،   (».عباس نظرعباس مرفوعا و فی صحته موقوفا علی ابنابن ؛ زاد 215ـ

  ) 4/277المعاد، 
از سند چه بـوده کـه   ) ص(سخن این است، گواه وي براي ستردنِ نام حضرت رسول

و موقوف شود، آن هم موقوفی که در پذیرشش، باز هـم جـاي درنـگ و     ارزشسند، کم
  !گمان است؟

و هذه الطریق غلط فیها بعـض  «: نویسدحجر نیز این سند را گزارش کرده، می ابن
   )5/273تلخیص الحبیر، (».فادخل اسنادا فی اسناده و قد قوي بعضهم هذا الخبر ةالروا

هاي سـند دیگـري بـه ایـن     ـ راوي داند، زیراـ به گمان ويمیاو این سند را نادرست 
آمیـزي رخ داده،  باره که در کدام بخش از سـند، ایـن درهـم   اند، ولی در این سند راه یافته

کـه بـه درسـتیِ سـند و      14سخنی نگفته؛ هر چند او از کسانِ دیگري مانند ابوالولید بـاجی 
بـاجی دربـارة ایـن روایـت چنـین سـروده       . روایت یاد شده باور دارند، سخن گفته است

  : است
ــقا  ــوي و عش ــب ج ــات المح   اذا م

  
  یــا صـــالح حقـــا  ةفتلــک شـــهاد   

ــا ثقــــات عـــن ثقــــات    رواه     لن
  

ــاالـــی الحبــــر ابـــن     عبـــاس ترقـ
  ) 6/233؛ فیض القدیر، جا همان(  

  سند سوم .3ـ4
است که نامش در ده روایت از چهارده  »سوید«آشناترین نام در این سندها، چشم

 ـ .(اسـت  »مـدار حـدیث  «جوزي یاد شده، آمده و به گفتۀ ابن روایت ، هالعلـل المتناهی
   )447أسنی المطالب، ص؛ 2/772



  مطالعات عرفانی    
  همشمـاره پانزد   
 34      91بهار و تابستان  

. د(ـ سوید ابن سعید ابن سهل ابن شهریار، الامام المحدث الصدوق، شیخ المحدثین 
دانشمندان رجـال دربـارة وي، یکـدل و سـازوار     ) 11/410اعلام النبلاء، سیر ).(ه240

  .آوریماند، مینیستند؛ نخست سخن آنان که وي را در دانش حدیث ستوده
صالح، ثقه، لا بأس بـه، ارجـو   «: گونه شناسانده است احمد ابن حنبل، سوید را این

  ) 412همان، ص(».یکون صدوقا، ما علمت الاّ خیراان
همـان،  (الحفـاظ من ، )411همان، ص(جوال رحال«: اندها نیز ستودهویژگیبا این او را 

  ) 4/243تهذیب التهذیب، (».ثقۀ ثقۀ، )413همان، ص(، شیخ)412ص
معین اسـت کـه بارهـا حتـی      ابن اند؛ سردستۀ ایشان، یحییآنان که او را نکوهیده ولی

؛ براي نمونـه، پـس از شـنیدنِ ایـن حـدیث،      15ریختنِ خون سوید را نیز روا دانسته است
 سـیر اعـلام النـبلاء،   (».شـتابیدم اي بود، به جنگ با سـوید مـی  اگر مرا اسب و نیزه«: گفت

   )4/241؛ تهذیب التهذیب، 17/19؛ تاریخ الاسلام، 13/113و  11/418
  ) 11/413سیر اعلام النبلاء، .(خواندشمی »و لا مأمون بثقۀلیس «نسایی 

  ) 1/352کتاب المجروجین، (.»یأتی عن الثقات بالمعضلات«: نویسدمیحبان ابن
  :اندهاي او را دو بخش کردههستند که روایت کسانی ،در این میان

؛ 11/413سیر اعلام النـبلاء،  (».کتُبُه صحاح، اذا حدث من حفظ فلا«: گویدابوزرعه می 
  ) 2/248میزان الاعتدال، 

  )11/413سیر اعلام النبلاء، (».، مضطرب الحفظصدوق«: گویدیعقوب سدوسی می
  ) 2/248جا؛ میزان الاعتدال،  همان.(شناساندمی »صدوق و مدلس«ابوحاتم نیز او را 

اند، زندگی در پیري و نابینـایی  و نیز کسانی هستند که زندگی وي را به دو بخش کرده
اش نیـک و  زنـدگی هـاي او را در دورة نخسـت   و زندگیِ پیش از آن؛ این گروه روایـت 

هـاي  اند که چه بسا در دوران پیري و نابینایی، روایـت دانند، ولی بر این دیدگاهدرست می
 دیدگاه دارقطنی، بخاري، صـلاح جـزرة و حـاکم ابواحمـد    . نادرستی را بازگو کرده باشد

: گویـد حـاکم مـی  . گونـه اسـت  ایـن ) 2/248؛ میزان الاعتدال، 11/413سیر اعلام النبلاء، (
فمن سمع منـه و هـو بصـیر، فحدیثـه     . عمی فی آخر عمره، فربما لقن ما لیس من حدیثه«

  . »عنه احسن
ـ زیسته بـوده  ) 11/420سیر اعلام النبلاء، (سوید، کمابیش یک سده راـ به گفتۀ بخاري
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. حافظـه شـدنِ او کـارگر شـود    و جاي شگفتی ندارد که این سالخوردگی در کـم  16است

 .بیاورنـد  17»مختلطـین «آویـزي شـده تـا نـامش را میـان      یزه و دسـت شاید این زمینه، انگ
  ) 51المختلطین، ص(

گواه گروه بسیاري براي نپذیرفتن این روایت، بودنِ سوید به عنوان گرانیگاه سند ایـن  
؛ 214الطب النبـوي، ص (18تاریخ نیشابورنیشابوري در  حاکم: اندروایت است؛ از این دسته

، ابـن  )1/224، معرفـۀ التـذکرة  (قیسـرانی ، ابـن  )2/263؛ کشف الخفاء، 6/233فیض القدیر، 
المحبـین،   روضـۀ ؛ 278ـ4/277زاد المعاد، (قیم جوزیه، ابن)2/772المتناهیه، العلل (جوزي

 البـدر (ملقـن  ، ابـن )272الفوائد المجموعه، ص(، شوکانی)140ص؛ المنار المنیف، 180ص
، )1/112تحـذیر الخـواص،   (، سـیوطی )6/336طبقـات الشـافعیه،   (، سـبکی )5/371المنیر، 
؛ 2/761عن حمـل الاسـفار،   المغنی (عراقیالدین ، زین)2/364تنزیه الشریعه، (کنانیعراقی 

  19)22صرد اعتبار الجامع الصغیر، .(و ألبانی) 3/313الدین،  احیاء علوم
، 20مختصـر المقاصـد  (»حسـن «میان نیز کسانی هستند که این روایت را روایتی  در این

. انـد آورده) 1/179، ةفی الاحادیث المشتهر ةالتذکر(»مشهور«هاي و یا در روایت) 222ص
  :ابوداود ظاهري نیز سروده است

  و قـد جاءنـا عـن سـید الخلـق، احمــد     
  

  واصـــلا  بالأنــام و أمـــن کــان بــراً    
ــن یمــت    ــأن م ـــم ســرّهب   بالحــب یکت

  
ــازلا      ــرادیس ن ــی الف ــهیداً ف ــون ش   یک

ـــوید   ـــر   رواه س ــن مسه ــی ب ــن عل    ع
  

  فمــا فیــه مــن شــک لمــن کــان عــاقلا  
  )6/30تاریخ مدینۀ دمشق، (  

گـزارش   »عبدالرحمن، زاذان، دینار، مسلم، یزیـد و زبـان  «ـ ابویحیی القتات؛ نامش را 
ولـی  ) 2/490؛ تقریـب التهـذیب،   3/262؛ تهذیب التهـذیب،  9/256الکمال، تهذیب (کرده

  ) 4/448؛ الانساب، 2/53کتاب المجروحین، .(اندتر دانستهنام را درستبرخی نخستین 
بـن سـعید،   اعثمـان  تـاریخ  (معین دارمی او را ثقـه دانسـته  شناسان، تنها ابنمیان رجال

؛ 2/51العلـل،  (اندان، همه او را ضعیف خواندهکه دیگر در حالی) 3/238؛ الکامل، 247ص
هرچنـد بخـاري در    21)88و1/67؛ الضـعفاء الکبیـر،  256صکتاب الضـعفاء و المتـروکین،   

تهـذیب الکمـال،   .(انـد ماجـه از او روایـت آورده   ، ابـو داود، ترمـذي و ابـن   الادب المفرد
34/403 (  
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  .بن جبر؛ پیش از این گذشتاـ مجاهد  
  . بن عباس؛ پیش از این گذشتاـ عبداالله 

گمـان  اگر نتوان این روایت را با بودنِ سوید، ضعیف دانست، ولی با بودن ابویحیی، بی
  .روایتی ضعیف است

  
  سند چهارم .4ـ4

  :شودگونه دنبال میاین سند نیز با سوید آغاز و این
 انـد دیـدگاه بودنش هـم شناسان در ثقه ؛ رجال)ه 189. د(22بن مسهر قرشیاـ علی 

 2/375، 413و  1/382؛ العلل، 156صابن سعید،  عثمان؛ تاریخ 2/36معین،  تاریخ ابن(
  ) 478و 

هـاي  بـر گفتـه   ؛ او از تابعین و بنا)ه 146. د(23بن عوامابن زبیر ا ةبن عرواـ هشام 
  ) 42ـ14/36؛ تاریخ بغداد، 5/502؛ الثقات، 3/37العلل، .(شناسان، ثقه استرجال

 معرفـۀ .(انـد شناسـان او را ثقـه دانسـته   ؛ رجـال )ه 93.د(بن عـوام ابن زبیر ا ةـ عرو
   24)63ـ9/63؛ الجرح و التعدیل، 5/194؛ الثقات، 2/133الثقات، 

 .اسـت  )ص(؛ یکـی از همسـران حضـرت رسـول    )ه 57. د(بکرـ عایشه بنت ابی
  ) 504ـ5/501، الغابۀ؛ اسد 1885ـ4/1881الاستیعاب، (

و اما سیاق الخطیب له مـن حـدیث هشـام بـن     «: نویسداین روایت میقیم دربارة ابن 
الحـدیث أن هـذا باطـل     رائحۀعنها، فلا یشکُ من شم االله رضی  عائشۀعن ابیه عن  ةعرو

، و لایحتمل هذا المتنُ هـذا الاسـناد بوجـه، و التحـاکمُ فـی      عائشۀعلی هشام عن ابیه عن 
مسـروق سـرقه و غیـر    و الظـاهر أن ابـن  . الغرباء منه ذلک الی اهل الحدیث لا الی العارین

) سـیاقِ (وي بـر ایـن بـاور اسـت کـه از روشِ سـخن      ) 181المحبین، ص روضۀ(».إسناده
پژوهـان  اش درخـورِ حـدیث  گیـري گرد و پیآید و پیروایت، بوي ساختگی بودن بر می

هـر کـس   : گویـد مـی که جایی دیگر مایگانِ ناآشنا به دانش حدیث؛ در حالی است نه کم
آن داشته باشـد، ایـن روایـت را سـاختگی     ) عللِ(هاياي از حدیث و آسیباندك آگاهی

افزون بـر ایـن، وي در دنبالـۀ سـخن،     ) 4/277؛ زاد المعاد، 214صالطب النبوي، !(داندمی
  . شناساندکنندة سند می را به ربایندة متن و دیگرگون 25ابن مسروق
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ذم .(دانـد اي بودن سـوید در سـندش، پـذیرفتنی نمـی    دیگري نیز این روایت را بر

   )313، 1الهوي، پانوشت شمارة 
  این روایت نیز مانند روایـت پیشـین، ضـعیف اسـت، زیـرا افـزون بـر بـودن سـوید،          

    . مسروق نیز در سند دست داردابن
  سند پنجم  .5ـ4

  . بن حریث؛ نامش در منابع رجالی و حدیثیِ در دسترس یافت نشداـ محمد 
  . چنین دربارة پدرشاي یافت نشد و همـ مطر؛ دربارة وي نیز هیچ آگاهی

شناسـان  ؛ کمابیش همۀ رجال)ه147حدود. د(26مرزبان بنا ـ ابوسعید البقال، سعید
  ) 63ـ4/62 ؛ الجرح و التعدیل،2/34معین، تاریخ ابن(.انداو را ضعیف دانسته

؛ 1/183معین، تاریخ ابن.(از نامدارانِ تابعین است) ه107.د(عباس ـ عکرمه مولی ابن
الحفـاظ،   ة؛ تذکر269ـ20/264؛ تهذیب الکمال، 5/229؛ الثقات، 2/144الثقات،  معرفۀ

  ) 96ـ1/95
  . بن عباس؛ پیش از این گذشتاـ عبداالله 

سستی یا درستی این روایت، ناگفته روشن است؛ سـه تـن کـه نـامی از آنـان در      
  .هاي رجالی یافت نشده و رواي چهارم که به ضعیف بودن نامبردار استبکتا

  
  سند ششم .6ـ4

القـاري   ةعمداي که دربارة این سند در دست داریم، این است که عینی در تنها آگاهی
  بـه  .(رسـاند بـن صـامت مـی   ا ةبزاّر، این روایت را با سند صحیح به عبادمسند به گزارش 

  .)بنگرید 10و 5نوشت شمارة پی
هر چند عینی این سند را صحیح خوانده است، ولی این روایت را به گـزارش سـوید   

  ) 5/171القاري،  ةعمد.(دانداز ابن عباس، پذیرفتنی نمی
آویـزي  تواند دستاش پرداختیم، زیرا این سند نارسا نمیاز این روي، تنها به بازگویی

  . براي درستی روایت باشد
از کاوش شش سند، چهار سند ضعیف، یک سند صـحیح   :سندي هايـ برآیند بررسی

  . و یک سند که ارزش استناد ندارد، به دست آمد
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هاي ضعیف گفتنی است، بسا روایتی در کنار ضعیف بودنِ راویانش، دربارة حدیث 
سستی سند یـک  «و  )127دو رویکرد ثبوتی و اثباتی در نقد حدیث، ص(درست باشد

بسا بدنـه و  بندد و چه دیگران را در به کارگیري آن نمیحدیث همواره دست و پاي 
 حدیثی دربارة تبار امامسند و متن بازخوانی (»چنان استوار و پذیرفتنی باشدمتن آن هم

 »اصـحابی کـالنجوم  «براي نمونـه حـدیث   ) 288؛ سه گفتار، ص113، ص)عج(مهدي
 »تـأبیر النخـل  «حـدیث  و یـا  ) 98ـ63بازخوانی حدیث اقتدا و اهتدا، ص: بنگرید به(
گمان از دید سـندي  که بی) 206ـ185کاوشی در روایات تأبیر النخل، ص: بنگرید به(

  . اندـ پایۀ برخی از باورهاي اهل سنت نهاده شده درستی یا نادرستیـ به  اند، ولیضعیف
  
  بررسی متنی. 5

جوزیـه حنبلـی   قـیم  فرسایی کرده، ابـن که بیش از همه دربارة این روایت خامهآن
 27بودنِ روایتی نزد اهل سنت درنـگ کنـد،   »صحیح«هاي آنکه در سنجهاست؛ وي بی

 ».لو کان إسناد هذا الحدیث کالشمس، کان غلطاً و وهماً«: نویسددربارة این روایت می
  ) 213؛ الطب النبوي، ص4/276زاد المعاد، (

مداران و همیشه میان حدیث اي استاندیشه و ستیزهاین فراز، نشانگرِ جانبداريِ بی
هاي تاریخی، رفتار و گفتارِ پیشواي حنبلیـان،  حال آنکه بر پایۀ برخی گزارش. عارفان
احمد، یادي از  روزي در مجلسِ امام«بن حنبل چنین نبوده است؛ براي نمونه، ااحمد 

: دانش او اندك است؛ امام احمد گفـت : گروه گفتشد، یکی از آن  28کرخی معروف
 "معـروف "آیا خواستۀ دانش چیزي مگر رسیدن به ! خداوند ببخشایدت! دارزبان نگه 

  ) 9/340؛ سیر اعلام النبلاء، 153؛ بحر الدم، ص13/202تاریخ بغداد، (»!است؟
: گفت آگاه شد، 29بن حارثاکه امام احمد از درگذشت بِشْر هنگامی«نمونۀ دیگر، 

 30بن عبدقیساآیین نیست مگر عامر االله درگذشت و همانندش در پیروانِ این او رحمه 
ریگـی  سـپرد و مـرده  ریگی نداشت، و بشر نیـز جـان   چرا که عامر درگذشت و مرده

عطار نیز از دیدارهاي بسیارِ ) 10/474؛ سیر اعلام النبلاء، 7/76بغداد، تاریخ (».نگذاشت
دار را این جستارِ دامنـه ) 115الاولیا، ص ةتذکر.(سخن گفته استاحمد از بشر حافی 

  .خواهدبگذاریم و بگذریم که خود، پژوهشی گسترده می
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االله و لایکون ان یجوز من کلامه صـلی «: نویسدمایۀ روایت میقیم دربارة درونابن

زاد المعـاد،  (»مقرونـۀ بدرجـۀ الصـدیقیۀ   عنـداالله،   درجۀ عالیۀ ةو سلم، فإن الشهاد علیه
کند که شهادت بر دو چنین دنبال می؛ وي سخن را این)213ص؛ الطب النبوي، 4/275

چنان ـ آن ؛ خاصه همان کشته شدن در راه خداست و عامه»عامۀو  خاصۀ«: گونه است
ها نیست؛ و چگونه ـ پنج گونه است که کشتۀ عشق میان آن که در حدیث صحیح آمده

خیالیِ دل از خداوند و واگذاري شرك در محبت است و بی تواند باشد، عشقی کهمی
زاد المعاد، .(ِ شهادت برسدکشته، به جایگاهاست که این ناشدنی. دل و جان به دیگري

  ) 180المحبین، ص روضۀ؛ 214ـ213؛ الطب النبوي، ص276ـ4/275
  

  قیمـ بررسی سخن ابن
عـن  «: ده، چنین اسـت روایت صحیحی که وي در استناد سخنش به آن دست یازی

بطریق وجد غصن  یبینما رجل یمش :سلم قال و علیه االله ان رسول االله صلى ةهریریأب
 المطعـون و  خمسـۀ الشـهداء   :ثم قـال  ؛فشکر االله له فغفر له شوك على الطریق فأخره

و  1/159صحیح بخـاري،  (».سبیل االله یالشهید ف صاحب الهدم و و الغریق المبطون و
؛ مسند احمـد،  2/60داود، ؛ سنن ابی2/263؛ سنن ترمذي، 6/51صحیح مسلم، ؛ 3/211
  ) 533و  2/325

است؛ وي آنان را  »عامه«قیم گفته، در شمارش شهیدانِ نخستین سخن نادرستی که ابن
 ،اگرچه در روایت صحیح دیگري. انددر پنج گونه آورده حال آنکه در روایت، چهار گونه

سوى القتل  سبعۀالشهداء : سلم و علیه االله قال رسول االله صلى«: گونه استشمارشان هفت
المبطون شهید  الجنب شهید و صاحب ذات الغرق شهید و المطعون شهید و ،سبیل االله یف
 ـجتمـوت بِ  ةالمرأ یموت تحت الهدم شهید و يالذ الحرق شهید و و الموطـأ،  (»ع شـهید م
؛ 446و 5/315؛ مســند احمــد، 6/52، 4/14نســایی، ؛ ســنن 2/60داود، ابــی؛ ســنن 1/233

  . کندقیم نمیپنداشتنِ سخن ابن ولی باز هم کمکی به درست) 1/352المستدرك، 
بـا طـاعون، فـرو    ها، کشته شده در این روایت. دیگر سخن، دربارة جایگاه شهید است

، همـان  31مانـدن و سـرِ زا رفـتن    سوزي، زیـر آوار  درد، آتشپهلو، دل رفتن زیر آب، سینه
إنّ لهولاء ثواب الشـهداء دون احکـام   «جایگاه شهید را داراست و به گفتۀ آیت االله خویی 
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هـا خـرده   قیم بر ایـن روایـت  اگر چنین است پس چرا ابن) 2/60، ةصراط النجا(».ةالشهاد 
هـا مسـتند کـرده    ها را پذیرفته و سخنش براي نپذیرفتنِ آن روایت به روایـت نگرفته و آن

  ! است؟
گفت که شهادت، ذو مراتب است و به زبانِ فلسفی، توان ها میبر پایۀ این روایت

کنز (هندي گزارش کرده استروایتی که متقی68این گفته را . است »مفهومی مشکک«
  هـا، افـراد گونـاگونی کـه بـه      کند؛ در این روایـت ، استوارتر می)426ـ4/415العمال، 

  .اند، شهید خوانده شدهبسیاري جان دادههاي شیوه
  تیمیـه  پـذیرد؛ ابـن  مایۀ این روایت را مـی دیگري دروندر برابر این حنبلی، حنبلی 

؛ فإن االله امـر بـالتقوي و الصـبر،    السنۀعلیه الکتاب و المعنی الذي ذکره دلّ«: نویسدمی
یصبر عن شکوي ما به الـی   و من الصبر أن... ما حرّمه االلهیعف عن کلّفمن التقوي أن
در جاي دیگـر  ) 14/462فتاوي، مجموع (».هذا هو الصبر الجمیلفإن . غیر االله عزّوجلّ

و در دنبالـه،   »علی تقواه االلهفاما اذا ابتلی بالعشق و عف و صبر فانّه یثاب «: نویسدمی
االلهَ لایضـیع أجـرَ   فـإنَّ   و مـن یتَّـقِ و یصـبِرْ   «: کنـد سخنش را به این آیه مسـتند مـی  

  ) 10/133همان، ).(90/یوسف(»المحسنینَ
مغنی المحتاج، (».و الکتمان العفۀنعم المیت عشقاً، شرطه «: نویسدشربینی شافعی می

1/350 (  
بخـش   »نفسـانی و حیـوانی  «و مجازي را به  »حقیقی و مجازي«گرچه عشق را به 

با پاکدامنی باشد، رستگاري به دنبال  ولی عشقی که) 3/174المتعالیه،  الحکمۀ(اندکرده
و هو  الجنۀالغایات دخول  غایۀلأنّ «دارد و نشانۀ رستگاري، به بهشت درآمدن است؛ 

 ».العفۀهذا المطلب العالی،  مقدمۀمستلزم لرضا االله الذي لا مطلب أعلی منه و قد جعلت 
  )14تزیین الاسواق، ص(

العشق العفیف أوفـی سـبب فـی    «: نویسدصدرالمتألهین با اشاره به این روایت می
  ) 3/174المتعالیه،  الحکمۀ(».تلطیف النفس و تنویر القلب

شود، رازپوشی است که بـه گفتـۀ   بایستۀ دیگرِ عشقی که به رستگاري رهنمون می
اگر نـزد دیگـران گلایـه     بردن نزد خداست، زیرا ها، گلایه تیمیه، برترین رازپوشیابن

  ) 463ـ14/462مجموع فتاوي، .(کاهدمی شود از بردباري انسان
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کند بر آنکه محبت مضـاف بـه آن سـرّ وجـودي     کتمان دلالت می«: نویسدفرغانی می

سـازي  است که مکتوم و باطن است نه به نفس طبیعت تا به اظهار و افشا به غیري، چـاره 
  )29مشارق الدراري، ص(».کند

  چـون دل شـود   رازِ تـو  گورخــانۀ
  

ـــرادت    ــر حاصــل شــودآن م   زودت
  گفت پیغمبر که هر کـه سـر نهفـت     

  
  زود گردد بـا مـراد خـویش جفـت      

  ها چون در زمـین پنهــان شـود   دانه  
  

ــود     ــتان ش ــبزيِ بس ـــرّ آن سرس س  
  نبـــودندي نهـــان گـــر زر و نقـــره  

  
  پـــرورش کــی یافتنــدي زیــرِ کــان  

  )178ـ1/175مثنوي معنوي، (  
  برآیند پژوهش .6

دست بار بهمایۀ بسیاري از عارفان بوده است، نخستکه دست »...عشقمن «روایت 
اي سـند پایـه   حدیث، به شش) نقلِ(ابوداود ظاهري نگاشته شده و در گسترة گزارش

هایی راه یافته است مگر در یک سـند کـه برخـی از    بازگو شده که در هر یک سستی
  . اندخوانده »ثقه«اش دانسته و راویانش را »صحیح«پژوهان حدیث

هرچند این روایت در منابع استوار و معتبر حدیثی نیامده است، بررسی صـدوري  
  این روایـت نشـان داد کـه هـیچ آسـیبی در سـند یـاد شـده، رخ نـداده و سـخن آن           

پژوهان، درست بوده است؛ و از آنجا کـه سـنجۀ اهـل سـنت در پـذیرش یـا       حدیث
ایت بـا ایـن سـند، پـذیرفتنی اسـت و از      نپذیرفتنِ روایتی، سند آن است، پس این رو

  . توان براي پشتیبانی و نیروبخشی به این روایت سود جستسندهاي دیگر نیز می
روایـت و نقـد آن، و   سـخنِ نپذیرنـدگانِ ایـن    برآیند بررسی دلالی نیز با گـزارش 
 ـ این است که متن و ـ چه از دید سند و چه متن بازگویی سخنانِ پذیرندگان این روایت

  .مایۀ روایت نیز پذیرفتنی استدرون
ـ بودیم  ـ و شاید باور گفتنی است، هنگام آغاز پژوهش در این روایت، بر این گمان

  اسـت و ریشـۀ ایـن    ) ص(که این روایتـی سـاختگی و بربسـته بـه حضـرت رسـول      
  هـاي بسـیاري بـود کـه دربـارة      داوري، آگاهی از واگوییِ این روایـت در کتـاب  پیش

  . اختگی نوشته شده استهاي سروایت
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  :هانوشتپی 
إنّ الله علـی  «: بن حکم که فرمودنداالسلام با هشام  است به سخن موسی ابن جعفر علیه اياشاره. 1

علیهم السلام و أمـا   الائمۀفالرسل و الانبیاء و  ة؛ فأما الظاهرو حجۀ باطنۀ حجۀ ظاهرةالناس حجتین، 
  )1/19اصول کافی، (».فالعقول الباطنۀ

 .تمکـین بـود  پاي چوبین سخت بـی / پاي استدلالیان چوبین بود: اي است به سرودة مولوياشاره. 2
  )1/2128معنوي،  مثنوي(
معنـاي شـکوفه و گیـاه    خواند کـه بـه    »ه«و سکون  »ز«) َ -(کتاب را بایست به نشانۀ زبرنام این. 3

گونه خوانش، افزون بر همخوانی  این. که نام تازيِ ستارة ناهید است »ز«) ُ -(است، نه به نشانۀ پیش
ابـن داود  : ك.ر.(هاي پیشینیان نیز سازگار استهاي در دسترس از کتابمایۀ کتاب، با نشانهبا درون

  ) 91ظاهري و کتاب الزهره، ص
 ـ«براي چاپ این کتاب به کار برده است، بـه جـاي   ) Giffen(اي که گیفن نسخه. 4  »فتـّات «، »اتقتّ

ــ اشـاره کـرده     بنا بر دیگر منابع روایـی ـ »قتاّت«آمده که خود او در پانوشت شمارة یک به درستیِ 
  ) Theory of Profane Love among the Arabs, p.99: ك.ر.(است

؛ 13/437تـاریخ مدینـۀ دمشـق،    : ك.ر.(اندتر نیز واگویه کردهسرودة ابونواس را با چند بند افزون. 5
ها که به نـام او سـیاهه   شگفت است در این سروده) 5/350؛ اعیان الشیعه، 10/249، النهایۀو  البدایۀ

؛ 2/283، الغابـۀ اُسـد  )(ه15. د(»ةبـن عبـاد  اسـعد  «مایۀ این روایت با نامِ یـک صـحابی،   شده، درون
پیوند خـورده  ) 1/79الحفاظ،  ةتذکر)(ه103. د(»التابعین، شعبی علامۀ«و نیز نامِ ) 2/594الاستیعاب، 

گـزارش کـرده، زیـرا    ) ه 34. د(»بن صامتا ةعباد«ـ گرچه به گمان ما شعبی از  و سروده شده است
 آمـده  ةو نامش در جرگۀ روایانِ عبـاد ) 4/296سیر اعلام النبلاء، (وي از پنجاه صحابی روایت کرده

بـزّار از عبـادة بـازگو شـده     مسـند  و این روایت نیز بر پایۀ گفتۀ عینی در ) 14/29تهذیب الکمال، (
هاي دانشمندانش، روایتی بـا ایـن   ها و نوشتهـ با آنکه در دانشِ گستردة حدیث با همۀ نگاشته است

  . سندها در منابع رواییِ در دسترس هرچه جستیم، یافت نشد
، یالطیب المتنبالتبیان فی شرح دیوان ابی ؛ 3/783، زهر الادب؛ 186ـ185، صالحمامۀطوق : ك.ر. 6
  .6/30، تاریخ مدینۀ دمشق؛ 1/14، مصارع العشاق؛ 169، الشکوي و العتاب؛ 1/313
مبارك نیز مانند ابونواس است؛ این سندي که وي گزارش کرده است در منابع رواییِ  سرودة ابن. 7

  .در دسترس یافت نشد
الزبیـر بـن بکـار عـن     «: سند این روایت، نادرست بازگو شده که چنین اسـت  ،اعتلال القلوبدر . 8

هاي رجـالیِ در  که در کتاب در حالی »...حازمبن عبدالملک الماجشون عن عبدالعزیز ابن ابیعبداالله 
غرید الشیخ، پژوهشگرِ کتاب در . نیافتیم »بن عبدالملک الماجشوناعبداالله «دسترس، کسی را به نام 
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الماجشون رسیده، سخنی نگفته و از  ابن، زبیر را شناسانده ولی چون به شناساییِ 4پانوشت شمارة 

  !کنارش گذشته است
، این روایت با همین سند گزارش شده ولی متن، ناهمسانی تاریخ مدینۀ دمشقو  تاریخ بغداددر . 9

  . »الجنۀمن عشق و کتم و عف و صبر، غفر االله له و ادخله «: گونه استدارد؛ روایت این
اش بـا  وکاست این روایت ـ که بازگو کننده کم فتنِ سند بیوجوي یادریغ که هر چه در جست. 10

را بنـا بـر    ةعبـاد  مسـند اش گردانیده ـ کوشیدیم، موفق نشدیم، هر چند که  ویژه »صحیح«برچسبِ 
بزّار که در پیِ این پـژوهش بررسـیدیم، چنـین    مسند شناسیِ کتاب. وجو کردیمگزارشِ بزّار جست

  : است
نامـۀ  پایـان (ق1411ـ ـ12القري،اُمعبداالله محمد شفیع، مکه، دانشگاه : دراسۀو  مسند البزار، تحقیق* 

  ). جلد 3دکتراي قرآن و حدیث، 
نامۀ پایان(ق1411ـ12القري،اُمقطان، مکه، دانشگاه عبداالله  بن عدنان: دراسۀو مسند البزار، تحقیق * 

  ).جلد 3ارشد قرآن و حدیث، 
نامۀ پایان(ق1419القري، اُماحمد مغیربی، مکه، دانشگاه ابراهیم بتول : دراسۀ ومسند البزار، تحقیق * 

  ). جلد 1ارشد قرآن و حدیث، 
نامـۀ  پایان(ق1413القري، اُماحمد نجار، مکه، دانشگاه حسناء بکري : دراسۀو مسند البزار، تحقیق * 

  ).جلد 1و حدیث، ارشد قرآن 
نامـۀ  پایان(ق1414القري، اُممحمد ابوسلیمان، مکه، دانشگاه ابراهیم : دراسۀو مسند البزار، تحقیق * 

  ).جلد 3دکتراي قرآن و حدیث، 
بـن مسـعود؛   ابن عبیداالله است و انجامش، مسـند عبـداالله   ا طلحۀاست آغاز این کتاب، مسند گفتنی 

  .نیز در این بخش رخ نموده است ةمسند عباد
یابـد، در ایـن   عبـاس و عایشـه پایـان مـی    شده از سوید را که به ابنزارشهاي مرفوعِ گروایت. 11

نیز پیونـد  ) ص(کم و کاست به حضرت رسولگوییِ سندها نیاوردیم، زیرا همین دو سند، بیفشرده
  . »که صد آمد، نود هم پیش ماستچون «داده شده است؛ پس 

وي از راویان مشترك شیعه و سنی است و نامش در منـابع رجـالیِ شـیعه آمـده و بـه ویژگـیِ       . 12
؛ 289ـ ـ1/288؛ نقـد الرجـال،   227المفید من معجم رجال الحدیث، .(شناسانده شده است »مجهول«

  ) 3/418مستدرکات علم رجال الحدیث، 
؛ 505ـ1/504؛ طرائف المقال، 239رجال الطوسی، .(وي نیز از راویان مشترك شیعه و سنی است. 13

  ) 4/438مستدرکات علم رجال الحدیث، 
 ، از بزرگان و برجستگانِ حـدیث و فقـه مـالکی   )ه 474ـ403(بن خلف باجیاابوالولید سلیمان . 14
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: هاي فراوانی نوشته است مانندکه کتاب) 545ـ18/535؛ سیر اعلام النبلاء، 12/150، البدایۀ و النهایۀ( 
؛ معجـم  1/397العارفین،  هدیۀ... .(و التعدیل و التجریح، الایماء فی الفقه، شرح الموطأ الاستیفاء فی

  ) 512ـ1/511المطبوعات العربیه، 
؛ 71، بحر الـدم ؛ 12/251، تهذیب الکمال؛ 9/229، تاریخ بغداد؛ 2/299، سؤالات الآجري: ك.ر. 15

  .  1/8، القاري ةعمد؛ 417و  414، 11/412، سیر اعلام النبلاء
هـا بـازگویی   هایی که دربارة سوید گزارش شده در این منابع نیز آمده که بسـیاري از آن آگاهی. 16

تهـذیب  ؛ 354ـ ـ10/328، تـاریخ مدینـۀ دمشـق   ؛ 231ـ ـ9/227، تاریخ بغداد: هاي یکسانی استداده
  . 1/403، تقریب التهذیب؛ 2/186، الانساب؛ 429ـ3/428، الکامل؛ 255ـ12/247، الکمال

کنـد، نـدارد   اي در اینکه از که روایت میاندیشهگویند که حدیث به کسی میدر دانش »مختلط«. 17
فرهنگ اصطلاحات : ك.ر.(آمیزدمیهاي درست یا سست را هنگام واگویی درهماز این روي روایت

  ) 196الحدیث و رجال، ص درایۀ
 .بـود  روایت نیامـده  اش هم اینپارسیحاکم در دسترس نبود و در برگردانِ تاریخ افسوس که . 18

تاریخ نیشابور، حاکم نیشابوري، ترجمۀ محمد ابن حسین خلیفۀ نیشـابوري، تصـحیح محمدرضـا    (
  ) کدکنیشفیعی 

کنـانی،  قیم، شوکانی، سبکی، سیوطی و عراقی جوزي، ابن  شایان گفتن است، ابن قیسرانی، ابن. 19
  . اندشناسانده) موضوع(این حدیث را ساختگی

گفتنی است زرقانی، سند این روایت را بازگو نکرده است ولی به گمان ما، با اندیشـه در آنچـه   . 20
  .شود که این روایت، همان روایت سوید استپژوهشگرِ کتاب در پانوشت آورده، دانسته می

میـزان  ؛ 2/471، الکاشـف ؛ 3/237، 1/214، الکامل؛ 5/231، 3/432، الجرح و التعدیل: ك.نیز ر. 21
  . 4/586و  2/30، الاعتدال

الکمـال،  ؛ تهـذیب 6/206؛ الجرح و التعدیل، 2/158الثقات،  معرفۀ؛ 113، صبحر الدم: ك.نیز ر .22
؛ تهـذیب  487ـ ـ8/484؛ سـیر اعـلام النـبلاء،    1/295الحفاظ،  ة؛ تذکر2/47؛ الکاشف، 138ـ21/135

  ) 5/479مستدرکات علم رجال الحدیث، .(است وي از راویان مشترك شیعه و سنی. 7/335التهذیب، 
سـیر  ؛ 1/144، الحفـاظ  ةتذکر؛ 242ـ30/232، تهذیب الکمال؛ 9/63، الجرح و التعدیل: ك.نیز ر .23

؛ نقـد  318رجال الطوسی، ص.(وي نیز از راویان مشترك شیعه و سنی است. 47ـ6/34، اعلام النبلاء
  ) 5/51الرجال، 

؛ 428ـ ـ6/426، تـاریخ الاسـلام  ؛ 437ـ4/421، سیر اعلام النبلاء؛ 25ـ20/11، تهذیب الکمال: ك.نیز ر. 24
وفیـات  ؛ 285ـ ـ40/237، تـاریخ مدینـۀ دمشـق   ؛ 166ـ ـ7/163، تهذیب التهذیب؛ 1/671، تقریب التهذیب

  .258ـ3/255، الاعیان
سـیر  (هالصوفی، شیخ يمسروق البغداد بن محمد بن حمدابوالعباس االامام  الشیخ الزاهد الجلیل. 25
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 »لـیس بـالقوي  «ویژگـی   ؛ دارقطنـی، وي را بـه  )309ـ ـ5/306بغـداد،  ؛ تاریخ 13/494اعلام النبلاء، 

  )1/292المیزان، ؛ لسان 1/150میزان الاعتدال، .(استنکوهیده 
، الکاشف؛ 71ـ4/70، التهذیبتهذیب ؛ 386ـ3/383، الکامل؛ 56ـ11/52، الکمالتهذیب : ك.نیز ر. 26
رجـال الطوسـی،   .(وي از روایان مشترك شـیعه و سـنی اسـت    .69و  54، المدلسینطبقات ؛ 1/444

  )2/58؛ طرائف المقال، 115ص
صحیح داشته باشد؛ بدین معنا که سند، مـتنِ   صحیح است که سندي در دید اهل سنت، حدیثی. 27

نخستین رده «: ویسدنحاکم می) 69ـ68الحدیث،  درایۀ.(کندحدیث را شایستۀ پذیرش یا وانهادن می
اند و دربردارندة هر حدیثی است کـه  اند که بخاري و مسلم برگزیدههاییهاي صحیح، آناز حدیث

از یک صحابی نامی بیان شده و این صحابی داراي دو راوي موثق از طبقۀ تابعین باشد؛ سپس از هر 
حدیث را بیـان کـرده باشـند و بـه     یک از این دو تابعی، دو راوي مورد اعتماد از طبقۀ تابعِ تابعین، 

 همین سامان، سند به طبقۀ استادان بخاري و مسلم که بـه عـدالت و حفـظ نـامبردار باشـند، برسـد      
؛ مقدسی نیز افزوده است که اگر صحابی، جز یک راوي نداشته باشد ولی طریقِ )49ـ48المدخل، (

؛ نیز 18ـ17، صالائمۀ الستۀوط شر.(ِحدیث بسنده استپذیرش  سند به او صحیح باشد، همین براي
  ) 20ـ1/19ارشاد الساري، : ك.ر

تـاریخ بغـداد،   (از نامـداران و بزرگـان عرفـان اسـت    ) ه 200. د(بن فیـروز اابومحفوظ معروف . 28
 .مسلمان شـد ) ع(موسی الرضاابن  که به دست علی) 345ـ9/339؛ سیر اعلام النبلاء، 209ـ13/202

  )291الاولیا، ص ةتذکر(
تهذیب (.؛ از عارفان نامی است و راوي حدیث)ه 217. د(بن حارث نامور به حافیاونصر بشر اب. 29

  ) 226ـ10/177؛ تاریخ مدینۀ دمشق، 119ـ4/99الکمال، 
؛ سیر 5/187؛ الثقات، 2/14الثقات،  معرفۀ(.بصري از کبار تابعین استعنبري عبد قیس  عامر ابن. 30

  ) 19ـ4/15اعلام النبلاء، 
؛ شـرح صـحیح مسـلم،    242تنـویر الحوالـک،   : ك.ر ،هاي روایت بارة معانی یاد شده از واژهدر. 31
  . 63ـ13/62
  

  منابع
، فروردین ـ تیر  1، شمارة معارف؛ محمدحسین مشایخ فریدنی، »ابن داود ظاهري و کتاب الزهره« -

1366 . 
 . ش1347، امیرکبیر، تهران 2الزمان فروزانفر، چ؛ بدیعاحادیث مثنوي -
 . م1989/ق1409، دار الفکر، بیروت 2؛ ابوحامد غزالی، چالدین احیاء علوم -
 . ق1410الدین قسطلانی، دار الفکر، بیروت ؛ شهابارشاد الساري لشرح صحیح البخاري -



  مطالعات عرفانی    
  همشمـاره پانزد   
 46      91بهار و تابستان  

، دار الجیـل،  1عبدالبر نمري، تحقیق علی محمـد البجـاوي، چ  ؛ ابنالاصحاب معرفۀالاستیعاب فی  - 
 . ق1412بیروت 

 . تا؛ ابن اثیر شیبانی، دارالکتاب العربی، بیروت، بیالصحابۀ معرفۀفی  الغابۀاُسد  -
 ، دنیـاي 1منور، تصـحیح احمـد بهمنیـار، چ    بنا؛ محمد سعیداسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی -

 . ش1389کتاب، تهران 
 ـ   بن درویش حوت ا؛ محمد المراتب مختلفۀاسنی المطالب فی احادیث  - : هبیروتـی، رتّبـه و قـدم ل

، دار الفکـر، بیـروت   1، تعلیـق محمـود الارنـاؤوط، چ   بن درویش حـوت ابن محمد اعبدالرحمن 
 . م1991/ق1412

بن یعقوب کلینی، ترجمه و شرح سید جواد مصطفوي، دفتر نشر فرهنگ اهل ا؛ محمد اصول کافی -
 .تا، تهران، بی)ع(البیت

 . م2007/ق1428دار الکتاب الاسلامی، قم  مؤسسۀ، 2؛ محمود ابوریه، چالسنۀ المحمدیۀ اضواء علی -
، 1بن جعفر خرائطی، تحقیق غرید الشـیخ، چ ا؛ محمد اعتلال القلوب فی اخبار العشاق و المحبین -

 . م2001/ق1421دار الکتب العلمیه، بیروت، 
 .   م1980، دار العلم للملایین، بیروت 5؛ خیرالدین زرکلی، چالاعلام -
ــروت  ؛ ســید محســن امــیناعیــان الشــیعه - ــق حســن امــین، دار التعــارف للمطبوعــات، بی ، تحقی

 . م1983/ق1403
 . م1988/ق1408، دار الجنان، بیروت 1؛ ابوسعد سمعانی، تحقیق عبداالله عمر البارودي، چالانساب -
 ، بهارـ ـ1، سـال اول، شـمارة   پژوهـی حدیث؛ محمد فاکر میبدي، »بازخوانی حدیث اقتدا و اهتدا« -

 . 1388تابستان 
، سـال  موعـود مشـرق  ؛ پرویز رستگار، »)عج(مهديوانی سند و متن حدیثی دربارة تبار امام بازخ« -

 . 1389، بهار 13چهارم، شمارة 
عبـدالرحمن   روحیـۀ بن مبرد، تحقیـق  ا؛ یوسف بحر الدم فیمن تکلم فیه الامام احمد بمدح او ذم -

 . م1992/ق1413، دارالکتب العلمیه، بیروت 1السویفی، چ
، دار احیـاء التـراث العربـی، بیـروت     1؛ ابن کثیر دمشقی، تحقیـق علـی شـیري، چ   لنهایۀالبدایۀ و ا -

 .م1988/ق1408
ملقـن شـافعی، تحقیـق     ؛ ابـن فی الشـرح الکبیـر   الواقعۀالبدر المنیر فی تخریج الاحادیث و الآثار  -

 .  م2004/ق1425، ریاض ة، دار الهجر1بن کمال، چابن سلیمان و یاسر امصطفی ابوالغیط، عبداالله 
حـزم، ریـاض   ، دار ابـن 1بـن عقیـل ظـاهري، چ   ا؛ ابوعبدالرحمن »من عشق فعف«بطلان حدیث  -

 . ق1415
 . تابن معین دوري، تحقیق عبداالله احمد حسن، دارالقلم، بیروت، بیا؛ یحیی معینتاریخ ابن  -
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نوریوسـف، دار المـأمون   سعید دارمی، تحقیـق احمـد محمـد    بن ؛ عثمان ابن سعیدتاریخ عثمان ا -

 . تاللتراث، دمشق، بی
العربـی، بیـروت   ، دارالکتـاب 1؛ ابوعبداالله ذهبی، تحقیق عمر عبدالسلام تـدمري، چ تاریخ الاسلام -

 . م1987/ق1407
، دارالکتـب العلمیـه، بیـروت    1؛ خطیب بغدادي، تحقیق مصـطفی عبـدالقادر عطـا، چ   تاریخ بغداد -

 .م1997/ق1417
 .ق1415ابن عساکر، تحقیق علی شیري، دارالفکر، بیروت ؛ تاریخ مدینۀ دمشق -
؛ حاکم نیشابوري، ترجمۀ محمد ابن حسین خلیفۀ نیشابوري، تصـحیح محمدرضـا   تاریخ نیشابور -

 .ش1375، آگه، تهران 1کدکنی، چشفیعی 
؛ ابوالبقاء عکبري، تحقیق مصطفی السقاء، ابراهیم أبیاري و الطیب المتنبیالتبیان فی شرح دیوان ابی -

 . م1936/ق1355مصطفی البابی و اولاده، مصر  مطبعۀعبدالحفیظ شبلی، 
، المکتـب  2الدین سیوطی، تحقیق محمـد الصـباغ، چ  ؛ جلالتحذیر الخواص من اکاذیب القُصاص -

 . م1974/ق1394الاسلامی، بیروت 
 . ش1384، علم، تهران 1ري، تصحیح رینولد نیکلسون، چ؛ عطار نیشابوالاولیا ةتذکر -

 . تا؛ ابوعبداالله ذهبی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بیالحفاظ ةتذکر -

، دارالکتـب  1؛ بدرالدین زرکشی، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، چةفی الاحادیث المشتهر ةالتذکر -
 . م1986/ق1406العلمیه، بیروت 

 . تاهلال، بیروت، بی مکتبۀ؛ داوود انطاکی، دار و ر العشاقتزیین الاسواق فی اخبا -
، دار الکتـب العلمیـه،   2حجر عسقلانی، تحقیـق مصـطفی عبـدالقادر عطـا، چ    ؛ ابنالتهذیب تقریب -

 . م1995/ ق1415بیروت 
، مرکـز نشـر دانشـگاهی، تهـران     1قراگزلـو، چ رضا ذکـاوتی جوزي، ترجمۀ علی؛ ابنتلبیس ابلیس -

 . ش1368
 . تا؛ ابن حجر عسقلانی، دارالفکر، بیروت، بیالحبیر فی تخریج الرافعی الکبیرتلخیص  -
جـا،  ، کتابخانۀ منوچهري، بی2القضات همدانی، تصحیح و تعلیق عفیف عسیران، چ ؛ عینتمهیدات -

 .تابی
کنـانی، تحقیـق   علـی عراقـی   ؛ ابوالحسـن تنزیه الشریعۀ المرفوعۀ عـن الاخبـار الشـنیعۀ الموضـوعۀ     -

، دارالکتب العلمیه، بیـروت  1هاب عبداللطیف و عبداالله ابن محمد ابن الصدیق الغماري، چعبدالو
 . ق1399

الدین سیوطی، تحقیق محمـد عبـدالعزیز الخالـدي،    ؛ جلالتنویر الحوالک شرح علی موطأ المالک -
 . م1997/ق1418، دارالکتب العلمیه، بیروت 1چ
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 . م1984/ق1404فکر، بیروت ، دار ال1؛ ابن حجر عسقلانی، چتهذیب التهذیب - 
زّي، تحقیـق بشـار عـواد معـروف، چ      فی اسماء الرجال الکمالتهذیب  - مؤسسـۀ  ، 2؛ ابوالحجـاج مـ

 . م1985/ق1405، بیروت الرسالۀ

 .  م1981/ق1401حیدرآباد دکن ه، المعارف العثمانی ةمجلس دائر، 1؛ ابن حبان بستی، چالثقات -

المعـارف العثمانیـه، حیـدرآباد دکـن      ةدائـر  مطبعـۀ ، 1حـاتم رازي، چ ابـی ؛ ابـن  الجرح و التعدیل -
 . م1952/ق1371

 . تاجا، بی ؛ ملاصدرا شیرازي، دار احیاء التراث العربی، بیالاربعۀ العقلیۀفی الاسفار  المتعالیۀ الحکمۀ -

 مکتبـۀ ، 4، چةالفتاح ابو غدالدین احمد خزرجی، تحقیق عبد؛ صفیالکمالتذهیب تهذیب  خلاصۀ -
 . ق1411المطبوعات الاسلامیه، حلب 

 . ش1380، دفتر انتشارات اسلامی، قم 1چی، چ؛ کاظم مدیرشانهالحدیث درایۀ -
دهـم،  ، سالعلوم حدیثلنگرودي،  فر، محمد احسانی»دو رویکرد ثبوتی و اثباتی در نقد حدیث« -

 .1384، پاییز و زمستان 38ـ37شمارة 
، هـوش و ابتکـار، تهـران    2الدین محمد حافظ، تصحیح هوشـنگ ابتهـاج، چ  ؛ شمسدیوان حافظ -

 . ش1373
، دار الکتاب العربی، 1بن جوزي، تحقیق خالد عبداللطیف السبع العلمی، چا؛ عبدالرحمن ذم الهوي -

 . م1998/ق1418بیروت 

 لجماعـۀ  التابعـۀ ی سـلام الا النشـر  مؤسسـۀ ، 1؛ شیخ طوسی، تحقیق جواد قیومی، چالطوسیرجال  -
 . ق1415قم ، المدرسین

، The Open Schoolمغربی، تحقیـق احمـد درویـش،    صدیق  ابن ؛ عبداهللالصغیررد اعتبار الجامع  -
 .تاشیکاگو، بی

فاضل، بنیـاد فرهنـگ   ، تصحیح علی )پیل ژنده(نامقی  ؛ احمد جامالمشتاقین جنۀو  المذنبین روضۀ -
 .ش1355جا، ایران، بی

 مایـل احمـد سـمعانی، تصـحیح نجیـب     الدین ؛ شهابشرح اسماء الملک الفتاّحروح الارواح فی  -
 .  ش1368، علمی و فرهنگی، تهران 1هروي، چ

 .تاقیم جوزیه، دار النبلاء، بیروت، بی؛ ابن المشتاقین نزهۀالمحبین و  روضۀ -
ادر الارنـؤوط،  قیم جوزیه، تحقیق شعیب الارنـؤوط و عبـدالق  ؛ ابن زاد المعاد فی هدي خیر العباد -

 . م1990/ق1410المنار الاسلامیه، کویت  مکتبۀ، بیروت، مؤسسۀ الرسالۀ، 14چ
 .تا، دارالجیل، بیروت، بی4؛ ابواسحاق قیروانی، تصحیح زکی مبارك، چزهر الادب و ثمر الادب -
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، الاستقامۀدار  مکتبۀ، 1؛ ابوداود سجستانی، تحقیق عبدالعلیم عبدالعظیم البستوي، چسؤالات الآجري -

 . م1997/ق1418الریان، بیروت  مؤسسۀ/ عربستان
 . ش1350جا، ، کتابخانۀ سنایی، بی3؛ تصحیح سعید نفیسی، چسخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر -
 /ق1410، دار الفکـر، بیـروت   1؛ ابن اشعث سجستانی، تحقیق سعیدمحمد اللحام، چداودسنن ابی -

 . م1990
، دارالفکـر، بیـروت،   2ذي، تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان، چبن سورة ترما؛ محمد سنن ترمذي -

 . م1983/ق1403
 . م1930/ق1348، دار الفکر، بیروت 1بن شعیب، چا؛ احمد نسایی سنن -
 . ش1388نما، تهران ، هستی1؛ پرویز رستگار، چکریم سه گفتار در تفسیر، قرائت و تدوین قرآن -
 /ق1413، بیروت مؤسسۀ الرسالۀ، 9؛ ابوعبداالله ذهبی، اشراف شعیب الارنؤوط، چسیر اعلام النبلاء -

 . م1993
، اسـاطیر،  1؛ ابو ابراهیم مستملی بخاري، تصحیح محمد روشن، چالتصوفشرح التعرف لمذهب  -

 . ش1366تهران 
؛ عبدالرحمن ختمی لاهوري، تصحیح بهاءالدین خرمشاهی، کـورش  هاي حافظ شرح عرفانی غزل -

 . ش1374، قطره، تهران 1منصوري، حسین مطیعی امین، چ
، نشر علم، 1؛ حاجی ملامحمد ابراهیم سبزواري، تصحیح پرویز عباسی داکانی، چرازگلشن  شرح -

 .ش1386تهران 
 . م1987/ق1407وت الدین نووي، دار الکتاب العربی، بیر؛ محییشرح صحیح مسلم -
 .  م1991القدسی، قاهره  مکتبۀبن طاهر مقدسی، ا؛ محمد شروط الائمۀ الستۀ -
؛ ابومنصـور ثعـالبی، تحقیـق الهـام عبـدالوهاب      الشکوي و العتاب و ما وقع للخـلاّن و الاصـحاب   -

 . م2000/ق1421و الفنون و الآداب، کویت  للثقافۀ، المجلس الوطنی 1المفتی، چ
 . م1981/ق1401بن اسماعیل، دار الفکر، بیروت ا؛ محمد صحیح بخاري -
 . تابن حجاج نیشابوري، دار الفکر، بیروت، بیا؛ مسلم صحیح مسلم -
، دار 1خویی، تعلیـق میـرزا جـواد تبریـزي، چ     ؛ سید ابوالقاسمالاستفتاءات اجوبۀفی  النجاةصراط  -

 .ق1417الاعتصام، قم 
یوسـفی،   منصور عبادي، تصحیح غلامحسین الدین؛ قطب)المتصوفۀفی احوال  التصفیۀ(نامه صوفی -

 .ش1368، علمی، تهران 1چ
   تهـران، محجوب، کتابخانۀ سـنایی،   ؛ معصوم علیشاه شیرازي، تصحیح محمدجعفرطرائق الحقائق -

 . تابی
 . تابیبیروت، دار الکتب العلمیه، یه، تحقیق عبدالغنی عبدالخالق، قیم جوز؛ ابن الطب النبوي -
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، دار 5محمد حلو، محمود محمد طناحی، چ؛ عبدالوهاب سبکی، تحقیق عبدالفتاح طبقات الشافعیه - 
 . تااحیاء الکتب العربیه، قاهره، بی

المنار، اردن،  مکتبۀ، 1بن عبداالله القریونی، چا؛ ابن حجر عسقلانی، تحقیق عاصم طبقات المدلسین -
 . تابی

 .تاالکتب العلمیه، بیروت، بی الدین داوودي، دار ؛ شمسطبقات المفسرین -
 مکتبـۀ ، 1؛ سید علی بروجردي، تحقیق محمد رجـایی، چ طبقات الرجال معرفۀطرائف المقال فی  -

 . ق1410قم ی، نجفی المرعشالالعظمى  االله آیۀ
 .تا، بیروت، بیمکتبۀ الحیاةبن حزم اندلسی، دار ا؛ علی و الالُاّف الألفۀفی  الحمامۀطوق  -
 /ش1360ن، محمد معـین، منـوچهري، تهـران،    روزبهان بقلی، تصحیح هانري کرب؛ عبهر العاشقین -

شناسی انجمن ایران و فرانسه،  افست از روي چاپ نخست کتاب به کوششِ بخش ایران(م 1981
 ). م1958

 . ق1408، المکتب الاسلامی، بیروت 1بن محمدعباس، چااالله بن حنبل، تحقیق وصیا؛ احمد العلل -
، دار الکتـب العلمیـه،   1جوزي، تحقیق خلیل المـیس، چ ؛ ابن الواهیۀفی الاحادیث  المتناهیۀالعلل  -

 . ق1403بیروت 
 . تا؛ بدرالدین عینی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بیالقاري فی شرح البخاري ةعمد -
نما، تهران ، هستی1ستار، چ پور و حسین؛ محسن قاسمالحدیث و رجال درایۀفرهنگ اصطلاحات  -

 . ش1389
، طهـوري، تهـران   1؛ سـید جعفـر سـجادي، چ   فرهنگ لغات و اصـطلاحات و تعبیـرات عرفـانی    -

 . ش1370
؛ محمد ابن علی شـوکانی، تحقیـق محمـد عبـدالرحمن     الموضوعۀفی الاحادیث  المجموعۀالفوائد  -

 . م1986/ق1406، دار الکتاب العربی، بیروت 1عوض، چ
، دار 1؛ محمد عبدالرؤوف مناوي، تصحیح احمـد عبدالسـلام، چ  الصغیرالقدیر شرح الجامع فیض  -

 . م1994/ق1415الکتب العلمیه، بیروت 
جـا،  ، عالم الکتـب، بـی  1حجر عسقلانی، چ ؛ ابنالقول المسدد فی الذب عن المسند للامام احمد -

 . م1984/ق1404
و احمـد   عوامـۀ تحقیـق محمـد   ؛ ابوعبداالله ذهبی، الستۀفی الکتب  روایۀمن له  معرفۀالکاشف فی  -

 . م1992/ق1413، جده للثقافۀ الاسلامیۀ القبلۀ، دار 1محمد نمر، چ
، دار الفکـر، بیـروت   3بن عدي، تحقیق یحیی مختار غزاوي، چا؛ عبداالله الکامل فی ضعفاء الرجال -

 .م1988/ق1409
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، پاییزـ 4شمارة  ، سال دوم،حدیث پژوهیتبار، ؛ حمیدرضا فهیمی»کاوشی در روایات تأبیر النخل« -

 . ش1389زمستان 
 . م1986/ق1406، بیروت، المعرفۀ، دار 1بن شعیب نسایی، چا؛ احمد کتاب الضعفاء و المتروکین -
 . تازاید، دار الباز، مکه، بی؛ ابن حبان بستی، تحقیق محمد ابراهیم کتاب المجروحین -
محمـد  بـن  ؛ اسـماعیل ا النـاس کشف الخفاء و مزیل الالباس عما اشتهر من الاحادیث علی ألسـن   -

 . م1988/ق1408، دار الکتب العلمیه، بیروت 3عجلونی، چ
، شقایق، تهران 1الزمان فروزانفر، چالدین محمد مولوي، تصحیح بدیع؛ جلالکلیات شمس تبریزي -

 .ش1383
ا، السق ة؛ علاءالدین متقی هندي، تحقیق بکري حیانی و صفوکنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال -

 .  م1989/ق1409، بیروت، مؤسسۀ الرسالۀ

 . م1971/ق1390الاعلمی للمطبوعات، بیروت  مؤسسۀ، 2حجر عسقلانی، چ؛ ابن لسان المیزان -
 . ق1404/ش1363، مولی، تهران 1؛ فخرالدین عراقی، تصحیح محمد خواجوي، چلمعات -
 . ش1385ققنوس، تهران ، 7الدین محمد مولوي، تصحیح رینولد نیکلسون، چمعنوي، جلالمثنوي  -
بـن محمـد   ابن تیمیـه، جمـع و ترتیـب عبـدالرحمن     ا، احمد تیمیهالاسلام ابنمجموع فتاوي شیخ -

 ). گفتارتاریخ پیش(ق 1398نا، عاصمی نجدي، بی
، 2؛ راغب اصـفهانی، هذّبـه و اختصـره ابـراهیم زیـدان، چ     محاضرات الادباء و محاورات الشعراء -

 . م1986ق، 1406دارالجیل، بیروت 
بـن عبـدالباقی   ا؛ محمـد  الالسنۀعلی  ةفی بیان کثیر من الاحادیث المشتهر الحسنۀمختصر المقاصد  -

 . م1989/ق1409، المکتب الاسلامی، بیروت 4زرقانی، تحقیق محمد لطفی الصباغ، چ
، قاهره، 1عید علائی، تحقیق رفعت فوزي عبدالمطلب و علی عبدالباسط مزید، چ؛ ابوسالمختلطین -

 .  م1996الخانجی،  مکتبۀ

، 1و تحقیق معتز عبداللطیف الخطیب، چنیشابوري، شرح ؛ حاکم کتاب الاکلیل معرفۀالمدخل الی  -
 . ق1422دمشق، دار الفحیاء، 

 .  ق1414، ابن المؤلف، تهران 1ي، چشاهرودعلی نمازي ؛ شیخ مستدرکات علم رجال الحدیث -
؛ ابوعبداالله حاکم نیشابوري، اشراف یوسف عبدالرحمن مرعشـلی، دار  المستدرك علی الصحیحین -

 .تا، بیروت، بیالمعرفۀ
 .  تا؛ ابن حنبل، دار صادر، بیروت، بیمسند احمد -
الدین آشتیانی، جلال؛ سعیدالدین سعید فرغانی، تعلیق سید )فارضشرح تائیۀ ابن(مشارق الدراري  -

 . ق1398جا، انجمن فلسفه و عرفان اسلامی، بی
 . م1980/ق1400؛ ابومحمد سرّاج قارئ، دار بیروت، بیروت مصارع العشاق -
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 .تاالمثنی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی مکتبۀ؛ عمر رضا کحاله، معجم المؤلفین - 

 . تااالله العظمی المرعشی النجفی، بی آیۀ مکتبۀ قم،؛ یوسف الیان سرکیس، معجم المطبوعات العربیه -

 مؤسسـۀ ، 1؛ ابن قیسرانی، تحقیق عمادالدین احمد حیـدر، چ معرفۀ التذکرة فی الاحادیث الموضوعۀ -
 . م1985/ق1406، بیروت، الثقافیۀالکتب 

 . ق1405الدار، مدینه،  مکتبۀ، 1؛ ابوالحسن عجلی، چالثقات معرفۀ -
الدین عراقـی، تحقیـق اشـرف    ؛ زینتخریج ما فی الاحیاء من الاخبارالمغنی عن حمل الاسفار فی  -

 . م1995/ق1415، ریاض مکتبۀ طبریۀ، 1عبدالمقصود، چ

بن احمد شربینی، دار احیاء التراث العربی، بیروت ا؛ محمد الفاظ المنهاج معرفۀمغنی المحتاج الی  -
 . م1958/ق1377

 . ق1424المحلاتی، قم  مکتبۀ، 1؛ محمد جواهري، چمن معجم رجال الحدیثالمفید  -
 .تاجا، بینا، بی؛ سید نورالدین شاه نعمت االله ولی، به کوشش محمد رسا، بیمکتوبات -
، حلـب،  2، چةقیم جوزیه، تحقیق عبـدالفتاح ابـو غـد    ؛ ابنالمنار المنیف فی الصحیح و الضعیف -

 . ق1403المطبوعات الاسلامیه،  مکتبۀ
/ ق1406بن انس، تحقیق محمدفؤاد عبدالباقی، دار احیاء التـراث العربـی، بیـروت    ا؛ مالک الموطأ -

 . م1985
/ ق1382، بیـروت  المعرفـۀ ، دار 1؛ ابوعبداالله ذهبی، تحقیق علی محمد البجـاوي، چ میزان الاعتدال -

 .م1963
 و توضیح سید ضـیاءالدین سـجادي، جعفـر   ؛ انتخاب )گزیدة اشعار سنایی(گر حدیقۀ عرفان نغمه -

 . ش1374، سخن، تهران 1شعار، چ
السـلام لاحیـاء التـراث، قـم     آل البیـت علـیهم    مؤسسۀ، 1؛ مصطفی حسینی تفرشی، چنقد الرجال -

 . ق1418
الدین صفدي، تحقیق احمد الأرناؤوط و ترکی مصطفی، دار احیاء التـراث،  ؛ صلاحالوافی بالوفیات -

 . م2000/ ق1420بیروت 
 .  تا، لبنان، بیالثقافۀ؛ ابن خلکان، تحقیق احسان عباس، دار لزمانوأنباء أبناء ا وفیات الاعیان -

 .تا؛ اسماعیل پاشا بغدادي، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بیالعارفین هدیۀ -
 Theory of Profane Love among the Arabs, Lois Anita Giffen, London, University of 

London press Ltd, 1972.  
 


